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 سخن مؤلف

و کراماای  از   از خاطراتکتاب پیش رو، برگرفته  

شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان و ایثاارگران  

سرافراز دوران انقلاب و جنگ یحمیل  حابب بثا    

ساا  دفاام مقاد  و     8اریش عراق علیه ایاران در  

 تیااب اهاا شااهداو و رزمناادگان ماادافثی  حاار   

ایا  خااطرات   . در دیگر بلاد اسلام  است الله سلا 

و  رزماان  ها  ا و و محتار  شاهد  هاا  خاانواد  یوسط 

و گارو  یححاو و بازمانادگان    ها بچهو  سنگران ه 

 .است شد  نق و نبرد ها دانیمعرصه 

و  هاا  وفاداکار اسات   ذکرشاد  هاای  کاه    روایت 

  از ببرگ مردان  است که در پرارزشو ها وثارگریا

دوران انقاالاب و دفااام مقااد  و جبهااه مقاوماات   

. حماسه آفریدند یا امنیت در ای  کشور پایدار شاود 

گوناه   رزماان  باا تبات ایا      امیدوار  که ما  و ها   

خاطرات مستند و بادون یحریا ، یوانساته باشای      
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قطر  کوچك  از زحمات شهدا و ایثارگران عرصاه  

باه   همگاان ر صححه روزگاار باراو   دفام از دی  را د

 .یادگار و نمایش بگذاری 

 

 امیر هوشنگ كميلي
 0411شهریورماه سال  50
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 در دست شهید ایکمچ پای حاتمی 

در سااااه  هماااایش  1931دهااه ف ااار ساااا    

از آقااو    ساااه یك  از خبرنگااران زن،   مایصداوس

کاارگردان مثاروو و ساازند      ایا کابراهی  حاایم   

 حایم جناب دفام مقد  پرسید  بود که  وها ل یف

 .جاهب  داد  بود جواب کیا

، شااما کااه ایااکحااایم   وآقااا دیپرسااخبرنگااار 

 کشااور ساااز ل یفااکااارگردان و سااازند  یوانمنااد و 

دفااام مقااد  کااار  موضااوعات صاارفاًهسااتید چاارا 

موضوعات دیگارو نیاب در جامثاه وجاود     ، دیکن  م

در  ایا کحاایم    د؟یا پرداز  نما  هاا  آن، چرا به دارد

 :خبرنگار گحت جواب

در هاوراهثیی     اتیا عمل کیا درزمان جناگ ما    

از  وا نقطاه در یاک   متأسحانهشرکت کرد  بود  که 

، ما   شاود  م   نینش عقب به خط، گردان ما م بور

ه  همرا  بقیه نیروهااو گاردان از کناار هاور کاه      

آب و نیبار و طرو دیگر ه  خشك  بود  طرفش کی

خمپاار  دشام     کناگهان یا  ، یگشت  برمبه عقب 

 .شود م و منح ر  دخور پشت سر ما زمی  م 

  نینشاا عقااب کااهماا   وساار پشااتماا  و نحاار  

نحار  . افتاادی  باه زمای    انح اار  باا ایا    کاردی    م 
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 داًیشاد اصاابت یارکش    باه خااطر  م   وسر پشت

وقت  داخ  . افتد  مو به داخ  آب  شود م  م روح

 کناد  م  دراز به طرف دست راستش را  افتد آب م 

زمای    ، ما  کاه روو  دگیر پاو راست م  م  و مچ

رگرداناد  یاا   سار  را باه عقاب ب    بود دراز کشید  

 .شد  است چه ابند  خدا رای  ببین  

اما همچنان ؛ دیکش  مآخرش را  وها نحسداشت 

دستش گیرکرد  بود،  وها پن ه ومچ پاو راست  یو

هحیااه در زیاار آیااش دشاام  کااارو از دساات    آن

هناوز  چنادی  ساا  از جناگ،     باگذشت آمد  برنم

باه ایا     و استگیر  یوپا دستکه  کن   ماحسا  

 .بدهكار هست  ها بچه

دفاام   وهاا  ل یفا چرا همیشه  دییگو  محالا شما 

ایا    وها  حروی  ا هیوانست ک اما  ،دیساز  ممقد  

آیا جای  بهتار از هنار و ساینما    . را ببنی  ها رزمند 

دفاام   درباار  نتوانساتی    هناوز م  مثتقاد   . داری 

را مدیون ای  عبیبان  مانیها  خوشمقد  که همه 

 .هستی ، خوب کارکنی 

به ک اا   شود م متحرقه ساخته  وها ل یف همه  یا

اماا خاوب ایا  را     د؛، باشدنباش  یگو  نمرسیدی ، 

ه  بدانی  که ای  حا  و هوا را رزمندگان و شهدا و 
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 بشاان یعب جاان جانبازان و ایثارگران با اهداء خون و 

فیل  جنگ   همه  یا چرا دییگو  محالا . به ما دادند

کشاور   الآنتناد؛  و گح ناد ادامه داد ایشان. دیساز  م

ساینمای    وها ل یف بار کیفرانسه و آهمان هر هحته 

جهاان    وهاا  جناگ جنگ  سربازان کشورشان را از 

سالطه  بناو و  دبرحق ه  نبودن بثضاًکه  او  و دو 

یا باا   کنند م گرو داشتند را براو مردمشان پخش 

بتوانند شور و حا  حماسه و جنگ و دفاام   کار  یا

 .دارند نگهو مردمشان زند   ها جوانرا در بی  

حالا ما که ه  برحق بودی  و ه  از آرمان و دیا   

دفاام   در مقاب  مت ااوز بثثا  عاراق    نمانیسرزمو 

ها    هاا  آن. باشی  انصاو  بنباید  قدر  یا ؛کردی  م 

ناد و دوسات داشاتند    بود انساان و شاما   مث  ما  

نیاز رفتند و از دی  و وطا    وقت بهزندگ  کنند اما 

حاالا ماا   . که ماها باشی  دفاام کردناد   ناموسشان و

 .نباید اداو دی  کنی 

  ساكوت ع یبا  با ای  جواب ابراهی  حایم  کیا 

بود و کس  لا  یا کا  حرفا    فراگرفتهک  ساه  را 

 .زد  نم

 

 کارگردان سینما کیاابراهیم حاتمی : راوی
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 وعده ملاقات شهید به دخترش

و هاا  مساووهی  بنیااد شاهید شهرساتان    یك  از  

در ساحرو کاه حضارت     کرد  مشرق کشور یثری  

عبیاب   وا خامناه انقلاب، اماا    آقا، یثن  رهبر مثی 

محتار    هاو خانواد شهر ما داشتند دیدارو را با به 

کاارد   وبیاار برنامااهشااهدا و جانبااازان و ایثااارگران 

ناچاار   ملاقاات  مكاان  محدودیت به علتاما ؛ بودی 

ها را دعوت نماایی  و   یثدادو از خانواد شد  بودی  

ها نتوانستند در ای  دیادار شارکت    برخ  از خانواد 

نماینااد کااه ایاا  موضااوم موجااب ناااراحت  ایاا    

 .ها شد  بود خانواد 

 ؛روز بثد، یثن  دقاایق  قبا  از اذان صاب     بامداد

  نبد  بود از طرو همراهان حضرت آقاا  هنوز سپید

شاهر باود  خبار     آنبه م  که مسوو  بنیاد شهید 

، خاودت  برود گلبار شهدا به خواهد  مآقا  کهدادند 

 .برسانزود را 

باراو رفات  باه     وا برنامهدر دیدار آقا از شهر ما،  

جهات  باه همای    . باود  نشد   نیب شیپگلبار شهدا 

سریع آماد  شد  و قب  از رسیدن آقا خاود  را باه   

بثاد  . گلبار شهدا رساند  و منتیر رسیدن آقا بودی 

و وارد گلابار   دحضرت آقاا یشاری  آوردنا    که از ای 
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شهدا شدند به محافیینش گحتند که کسا  همارا    

زیاارت قباور    ازبثد ؛   ینها باش اهخو م . دیاینم  

صاب    وقات  آنکه  رفت قبر شهیدو به سمتشهدا 

نشسته بودند و شامث   کنار قبر شهید دو نحر خان  

 .ندبود کرد  روش 

صاب    وقات  آنسابقه نداشت . خیل  یث ب کرد 

 در گلابار شهدا  از خانواد که سپید  نبد  بود کس  

خیل  نگاران شاد    . دنباششهدا و سر قبر شهیدو 

 .دفتا اایحااق  نی  نكارد   وخادا موقاع   کبودی  که ی

شااهید رفاات و  ماابار ایاا  طاارو بااهآقااا  حضاارت

خان  ماناد و زیاارت    دو نحرپیش ای   وا قهیچنددق

 .و رفتند دکردن

باه گلابار    ی ینها به، خود  یما  بثدازآنم  که 

مد  بود  و برگشتن  باه اختیاار خاود  باود     آ شهدا

هحیای  بثد از رفت  مقا  مثی  رهبارو پایش آن   

ایا    .ک  هساتید  پرسید  شمارفت  و  نحر خان دو 

 کاار  چاه وقت صب  کاه هناوز ساپید  نابد  این اا      

 .دیکن  م

 وبناد  هیساهم  باه خااطر  دختر شهید کاه دهاش   

ماد  باود و نتوانسات    آ به درددیدار با رهبر مراس  

 :د گحتیبراو دیدار حضرت آقا بیا
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آقاا را از  و   یروز قب  بیاا  خواست  مخیل  ده   

کاه   وا هیسهم به خاطرنبدیک ببین  اما وقت  شما 

 ، دها  شكسات و خیلا     یبیاا  نتوانست داد  بودید 

 .گریه کرد 

هذا دیشب خیل  ناراحات باود  و بثاد یاو عااه        

 ردختار  اگا   و گحات ماد  آباه خاواب      یباباخواب، 

را ببین ، بثد از  وا خامنه الله تیآرهبرت   خواه  م

. یا آقا را ببینا  بیا   رسپید  نبد  سر مبا ،نماز صب 

 .ری بیا که م  منتی

خواب دیشب باا   به خاطره  که ما این ایی   الآن

هست که از مادر  خواست  ایا  موقاع صاب       یبابا

 .بیایی  گلبار شهدا و آقا را ببینی 

 

 بنیاد شهید مسئولینیکی از : راوی
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 خواب مادر شهید عراقی

خداوناااد یوفیاااق داد  باااود راوو  1931سااا    

همارا  باا کااروان     .دفام مقاد  باود    وها کاروان

راهیان نور دانشا وی  پساران اساتان گلساتان باه      

اعبا  شادی   کردستان و شهر بانه، یادمان بواهحس  

کاه  است  واقع در جنوب غرب  بانهیادمان بواهحس  

کاربلا باراو عملیاات     52مح  رهای  هشاكر ویا     

راوو تابت  .یصرو شهر ماووت عراق بود و 11کربلا 

یثری   انیدانش وهب  را براو خاطر  جا ای  یادمان

راوو یثریا   ؛  کرد که م  براو اوهای  باار شانید   

قدر شهداو خودمان را بادانی ، باوریاان    ها بچهکرد 

قدر شاهداو ماا را بهتار از ماا      ها  عراقکه  شود م 

براو زیارت شهداو ماا از عاراق باه     ها آن. دانند  م

 ؛و بثد ادامه داد آیند این ا م 

کاروان  از ماادران شاهداو کارد     قب چند وقت  

در بای   . عراق  براو راهیان نور به ایران آمد  بودند

، خانم  خودش را ماادر یكا  از شاهداو    ها زنای  

پسارش در   و گحات سرباز عراق  مثرف  کارد  باود   

از  قبا   هحتاه  کی .است شد  کشتهمریكا آجنگ با 

 هاا   رانا یاشاما   به قو ای  سحر  به اینكه به ایران و

ماادر   مد و به م  گحات آ به خواب راهیان نور بیای  
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از  دیا ور ، حالا که براو زیارت شهدا به ایران م م 

ماا  . کنناد  شاحاعت شهداو ایران بخواهید که ما را 

نناد  ایو فقط شهداو ایران ما  . این ا گرفتار هستی 

 .ت کنندعما را شحا

. دعو  هساتند اها  بله عبیبان شهداو ما مسات اب  

ست شهداو ما بالاست که دیگران باراو  قدا قدر آن

 .دنآی زیارت شهداو ما م 

 

 حمودیان راوی یادمان بوالحسن شهرستان بانه: ویرا
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 ی که دست و انگشت نداردانگشتر

یك  از دیدارهاو حضارت آقاا باا ایثاارگران،     در  

ناگهااان یكاا  از جانبااازان  کااه دو چشاامش براتاار 

هاا  از آرناا   دسااتشانح ااار ماای  نابینااا و دو یااا 

باود در هحیاه ملاقاات باا رهبار مثیا         شاد   قطع

د که انگشترش را باه  هخوا انقلاب از حضرت آقا م 

صااحنه ع یباا  بااود و حااا  آد   .داو هدیااه بدهاا

 حضارت آقاا   در دیدارهاو حضاورو . دش م منقلب 

را طلاب   وا هیا هد  از آقاا  سا که هرک است مرسو 

 .کند م 

ایاا  جانباااز عبیااب را در هحیااه حضاارت آقااا  آن 

شاما کاه دسات و     و بوسید و فرماود  آغوش گرفت

 آن .دیا خواه  ما  هانگشت ندارو، انگشتر را براو چ

انگشاتر را بااراو   خونساردو گحات   باکماا  جانبااز  

 خاوان    ما نمااز   کاه   وقت .خواه   مس اد  نماز  

همراهااانش  ازآقااا  بثااد ؛ وباشااد ا  ساا اد داخاا  

 .ندهبد او انگشتر به یک که خواست

 

 کمیلی راوی دفاع مقدس :راوی
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شهید ایرانی توسط افسر  از تابوتگرفتن تبرک 

 عراقی

ساا    11کاه   کارد   ما یثریا     یك  از دوستان 

عراقا    وها جناز مسوو  یباد  و جاب ای  شهدا و 

یثریاا   هیواات اسااتقبا  در ماارز بااود  اعضاااء و از

 ؛کرد م 

و  رفات   ما   ومارز  باه پایاناه   کاه کار  ای  باود  

 هااو  جناز گرفتی  و  شهداو خودمان را یحوی  م 

 .دادی  م عراق  را ه  یحوی  

 چاه خبار   طرو آنببین   دوست داشت  گحت م  

رناد،  آو شاهداو ماا را ما     وقتا  و رطا  ایا   .است

 و احترا  بی  مرد  بودناد  باعبتشهدا  هاو خانواد 

 عییشاای و افتخااار شااهدا را باااعبتو ماارد  ایااران 

رو دفا    هاا  آنکشاور   نقاا  و در بهتری   کردند م 

 .کنند م 

عراقا  اساتقبا     شدگان کشتهطرو ه  از  آیا آن 

 . شود م 

اجااز    خواست  یانمایند  صلیب سرخ  ازیک روز  

 نمایند  صالیب سارخ گحات   . برو  طرو آنبه دهد  

بثد یاک  ؛ دآقا اجاز  ده آنباید . داردنبه م  ربط  

، قاو  هیكا ،   چرد  هیس، قدبلندرا نشان  داد،   آقای
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آویبان باود، نگاا  کارد      شیها نهیساز  شیها مدا 

 .ک  هست ای  آقا

، عراق  مساوو  طارو عراقا  اسات    گحت ژنرا   

 .بود زمان جنگدر ایشان نمایند  ماهر عبداهرشید 

وقت  او ر دید  پشایمان شاد  و عطاایش را باه     

 هقایش بخشید 

 یاک روز  ی  موضوم،ابثد از گذشت چند سا  از  

کناار  شهداو ما را ردیا    وكرهایپ ،در پایانه مرزو

یا اینكه . ، خودمان یابوت داد  بودی دچید  بودنه  

روو و بگذارناد   داخا  یاابوت  جناز  شهداو ماا را  

  یییاب  رانیا اپرچ  جمهاورو اسالام    یابوت را با 

 .کنند

 دیماهر عبداهرشروز همان افسر عراق ، مثاون  آن

 ؛ کااهفرمانااد  سااپا  سااو  عااراق در زمااان جنااگ 

 را ؛ش آویابان باود  یهاا  زیاادو رو ساینه   ی ها مدا 

افسر عراقا  در   آنبود   ع یب صحنه دید  م دداً

و خا  شاد    زد  ما شهداو ما قد   وها یابوت  یماب

 .برد شهداو ما هاو یابوتداخ  یك   ش رادست

فكر کد  شاید چیبو از دساتش افتااد  اسات و     

 از ایا  دساتش را   دیاد   خواهد آن را بردارد اما م 

یابوت بیرون آورد و رفت سراغ یابوت بثادو، یختاه   
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 و دساتش را داخا  یاابوت    کناد  ما  روو یابوت را 

 .برد م 

  شاد  و باه نمایناد     انبا دیدن ای  صحنه عصب 

 دارد، حق نکند م کار  هصلیب سرخ گحت  ای  آقا چ

چارا یختاه   . ببرد ما شهداو دستش را داخ  یابوت

 و دساتش را داخا  یاابوت    کناد  ما  روو یابوت را 

 .برد م 

ند  صلیب سرخ وقت  خش  منو دید مرا باه  نمای 

صبورو و شكیبای  دعوت کرد از ما  خواسات یاا    

 .صبر کن شهدا  زمان یباد 

از ای  یاابوت   همچناناو . داشت  برنم  او چش  از

و از غحلات   طاقت نیااورد  ، رفت  م به یابوت بثدو

نمایند  صالیب سارخ و ساربازها اساتحاد  کارد  و      

مرد  و گحت گرفت   اش یقهرفت  سمتش و به  دوید 

او دسات باه    چاه اجااز    ا، ب کن  م کار چهحساب  

، فكاار کااردو کناا  ماا  داخاا  یااابوت شااهداو مااا

افسار عراقا  باا خونساردو      آناماا  ؛ شناسمت نم 

کام  یک نگاه  به م  کرد و با زباان فارسا  کاه    

یثنا  چاه،    ، گحات  م  کاارو نكارد    بلد بود گحت

 وهاا  یاابوت که دست به داخ   بین  م خود  دار  

 به خداگحت  ؟ودار  برم چیبو. کن  م شهداو ما 
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شهداو ما  هاو یابوتبثد برگشت به  ؛ وکارو نكرد 

. پر از اشک بود شیها چش وقت  برگشت . نگا  کرد

خیار    شیهاا  چش سكوت کرد  و به . یث ب کرد 

 .گحت م  یک دختر مریض  دار  .شد 

 مشات  را دیاد  دساتش  . داردگحت  چاه ربطا     

 چااهو بااازک  ببیاان   تگحاات  مشاات. کاارد  اساات

 یاااروپود. مشاات مشااتش را باااز کاارد. وا هبرداشاات

یاابوت شاهداو ماا     از داخ پوسید  یک پیراه  را 

. کاارو نكارد  آقاا    به خدابثد گحت  ؛ وبرداشته بود

برداشت  یا داخا    شمارااز پیراه  شهداو  وا قطثه

 زارزارو بثاد   دبگیار هبا  دختر  ببار  شااید شاحا   

 .ختیر  ماشک  و کرد م گریه 

هحیه م  ه  ک  آورد  بود  و بثد ها  خا     آن 

 هااو  یابوتشد  و سر  را گذاشت  روو یك  از ای  

خادایا دشام  ماا قادر      شهداو خودماان و گحات   

شهداو ما را فهمید، آیا در سرزمی  ما کس  هست 

آیاا  . دکه قدر و قیمت و منبهت شهداو ماا را نحهما  

 شاریح   هااو  انساان چاه   دکس  هست کاه نحهما  

یا عبت براو ماا  . را دادند خونشان. را دادند جانشان

 .بخرند

 

 هنرمند معروف سید جواد هاشمی: راوی
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 ن ارمنی و تابوت خالی شهید گمنامز

یك  از روزها چند شهید گمنا  در ارومیه مرکاب   

در پایاان   .کردناد   م عیییشاستان آذربای ان غرب  

هاو ساپا    بچهگمنا ،  اودف  شهد از و پس عیییش

سا   55 باًییقرپسر جوان  که  دیث ب دیدن باکما 

و  اساات ساا  داشاات دنبااا  یااابوت خاااه  شااهید 

 .دخودش ببر ایابوت را ب خواهد  م

؟ هسات  چیابو   هدنبا  چ از آن جوان پرسیدند 

یاد  هاجاز  بد دارداگر امكان  .گحت دنبا  ای  یابوت

. باا خاود  ببار    یا ای  یابوت خاه  شهید گمنا  را 

علااتش را پرساایدند گحاات مااادر  کااه پبشااک و   

 الآنمتخصو و فاوق یخصاو جاراح چشا  باود      

 براو او ببر  خواه   مبازنشسته شد  است 

کردند که   از یلویبیون استان اعلا شب قب وقت  

شاهداو   جنااز   عیییشا فاردا در ارومیاه   قرار اسات  

ایا   در  ، مادر  از م  خواست کهبشود  گمنا  ان ا

و بثااد از مراساا    شاارکت کاان   جناااز  عیییشاا

ه  یابوت خاه  یك  از شهداو گمناا    وسپار خاک

 . روبیا شرا برا

مادر   از درخواستهحیه  آنگحت م   آن جوان 

 چاه ایا  یاابوت را باراو     د یو پرسا یث ب کارد   
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ما ارامناه هساتی  و بثاد از     مادر  گحت.  خواه  م

به همای  خااطر    کنند م ما را با یابوت دف   مرگ،

هاو شاهداو   ی  یابوتاداخ  یك  از  رام خواه   م

 شاحاعت ارید و دف  کنید یا شااید ماورد   گذگمنا  ب

 خواه   مبه همی  خاطر م  . ای  شهدا قرار بگیر 

موافقت کردناد   ها آن. ای  یابوت را براو مادر  ببر 

 .و یک یابوت به او دادند

 

 حاج حسین یکتا در نهرخین: راوی
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 ف قایق وارونه با صدای اذان شهداکش

 داخ  هاوراهثیی ،  طلاییهمنطقه  در 1915سا   

اماا    11گرو  یححو هشاكر   هاو بچهچند نحر از  با

گشت زنا  و شناساای     در حا با قایق ( م)  یحس

لاو  همنطقه باراو کشا  جنااز  شاهدا باودی  لابا      

نیبارها یابلوی  چوب  نیر ماا را باه خاودش جلاب     

بود با وضو وارد شوید این ا  شد  نوشتهکرد روو آن 

 .به خون شهیدان است آغشته

 باه با آب  که همارا  داشاتی  وضاوی  سااختی       

هور داخ   ادامه دادی جست و و کش  جناز  شهدا 

شاد   ساکت بود فقط صداو مویور قایق شانید  ما   

 گویاا  شانید  شاد    جمث دسته اذان وصدا ک وه  

. یث اب کاردی    .ندگحت م اذان   جمث دسته وا عد 

  یدیشان   مصداو اذان را فقط ما داخ  هور بودی  

هرچااه جلااویر  .وهاا  کساا  در داخاا  هااور نبااود

  جمثاا دسااتهبااه صااداو زیباااو اذان   یرفتاا  ماا

باود و یاا رهار      ماوقث   باذان ی ، شد م  یر کینبد

هاور  مطمو  بودی  که داخ  زمان زیادو ماند  بود 

ماند  زمان زیادو رهر  و یا داردوجود ن وا زند  آد 

 .است

 یار  کیا نبدجلو و جلویر رفتی  صداو اذان  هرچه
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برخاورد کاردی     وا واروناه یا اینكه به یک قایق  شد

. اذان قطااع شااد وصاادارساایدی   بااه قااایقوقتاا  

شهید زیر قایق  19قایق را برگرداندی    جمث دسته

، همگا   باازبین  شاد   هاا  آنهبا  و وساای    بودند

گمنا  باودن و هایچ مادرک و مشخصاای  همارا       

عهد بساته بودناد کاه     ها آنهمگ   راهراً. نداشتند

 .گمنا  بمانند یثن  فاطمه اهبهرا هایاب ا مث  مادر 

 

  علیرضا غلامی: راوی
 (ع)امام حسین  04مسئول گروه تفحص لشکر 
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 بودند شانیها لقمهشهدا مواظب 

شهید صادراهدی    سنگران ه و  رزمان ه یك  از  

از روزو شهید صدراهدی  فنا   کرد  یثری  م فن  

ند  قرارگا  سپا  که فرماهاو شهرستان بهبهان  بچه

بود از جلاوو سانگر یادارکات رد    شانبده  رمضان 

به یكه نان خشاك  افتااد و بثاد     چشمش .شود م 

ه  خ  شد و نان خشک را گرفت و با قمقماه آبا    

باا  یكه ناان را  آن داشت، گوشه سنگر نشست و  که

حااج  غاذا هسات،     گحات   او خورد که باه  آب م 

 .ر  می  کنیدوبیا

خیرت بدهد برو  شهید در جواب  گحت خدا آناما 

ه   همی  یكه نان خشکدعا ک  که خدا به خاطر 

چااون مااا بااراو اساالا  کااارو . دشااد  از مااا بگااذر

 .ی ا  نكرد

 

 شهید سنگران همیکی از : راوی
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 (ع)با توسل به امام رضا شهدا  شناسایی

در منطقه فكه گرو  یححاو داخا  کاناا  او  و     

هرچاه  ه بود لدو  که مثروو به کانا  کمی  و حنی

شاهیدو را پیادا کنناد، اماا      پیكرجست و کردند یا 

 .ناامید شد  بودند گرید. دپیدا نكردن

غروب آفتاب قب  از یثطیا  کاردن و    نبدیکاما  

گرو  یححاو   هاو بچه، یك  از از کاردست کشیدن 

دیگار قباا  داخاا  کانااا  را   بااار کیاابیاییااد  گحات 

 باار ایا    وها  . به نتی ه برسی شاید  جست و کنی 

شاید آقا  ؛شوی ( م) ضااهر  موس اب   عله متوس  ب

 .برنگردی   خاه دستو  دکن کمكمان

از کاناا    بثد از یوس  باه آقاا در نقطاه دیگارو     

 رضاا  دیسا  بنا اوهی  بی  را به زمی  زدی  شهیدو 

را بررس  کاردی    وقت  هباسش نمایان شدحسین  

روو  بر( م)رضا یصویر اما  برخوردی  که  وا نهیآبه 

به آقا دادیا  و بثاد ها     سلام  . نقش بسته بود آن

 وهاا  بناا  چند یا شاهید   کار را ادامه دادی  یا اینكه

 آن. بیرون آوردیا   رخاکیزاز  ...علیرضا، غلامرضا و 

روز ای  یوس  به آقا آبروو ما را خریاد و نگذاشات   

 .به مقر برگردی   خاه دست

حضرت  27یکی از نیروهای گروه تفحص لشکر :راوی
 (ص)رسول 
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 شهادت خلبان شد خوابی که باعث

بثد از پیروزو انقلاب بازمانادگان رژیا  منحاو     

پهلوو با کمک ایادو استكبار جهان  بارهاا یالاش   

ب ایا  انقالا  حرکت هاو گوناگون  به روش کردند یا

نقاب یاا   وها کودیا فثا را متوق  کنند ازجمله ای  

در یاااری  قاارار باار ایاا    . کودیاااو بااود همااان 

در داخ   انیکودیاچبا حضور  زمان ه  18/1/1923

حیاای  و زیربناای  کشاور     وهاا  گاان ی، شهر یهران

پایگا  هاوای  شاهید ناوژ      از خلبانانیوسط برخ  

بمااب باااران شااود ازجملااه بیاات حضاارت امااا  در 

خلباان ابواهحضا     بر عهد جماران که ای  مأموریت 

 گذاشته بودند مهدیار

گان حمید نثمت  از سرکرد کودیا ب  ازسه روز ق 

خلبااان  را بااراو اجااراو  داشااتموریاات أم کودیااا

 (ر )اماا   یثن  حمله به بیت  کودیابخش   ییر مه 

که از خلبانان  ابواهحض  مهدیار را ایشان، دجذب کن

نقشاه  و  کناد  ما  به منبهش دعوت  ،زبد  کشور بود

خواهاد یاا    او یشری  کرد  و از او ما   وکودیا را برا

 .مأموریت بمب باران بیت اما  را بر عهد  گیرد

خلبااان مهاادیار حملااه بااه بیاات امااا  را قبااو    

در صاورت قباو  کاردن     کناد  م کند و عنوان  نم 
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 مایصداوسا شرکت در کودیا فقط حاضار اسات باه    

به سبب یر  از برخورد نثمتا    هرچندحمله کند 

خاصا  نشاان    اهثما   عكاس ودیا براو مخاهحت با ک

 .شود م نداد  و از منب  نثمت  خارج 

وم فكار مهادیار را مشا و     چند روزو ای  موضا  

. یوانست ای  مأموریت را قباو  کناد   نم . کرد  بود

وقتا    شود م قرارو فرزند  مادر متوجه نگران  و ب 

گاردد باا عتااب از فرزنادش      از نقشه آنان مطلع م 

کناد و   وریا گ کناار  خواهد یاا از ایا  عملیاات     م 

 .موضوم را به مراجع امنیت  اطلام دهد

مقا  مثی  نیام  به منب   باهبا ه مهدیار شبان 

 وزارتکه آن موقع نمایند  حضرت اماا  در  رهبرو 

ایشاان   و مااجرا را باراو   کناد  م مراجثه دفام بود 

 .کند م یشری  

 کودیاا خااطرایش از   نرهبر مثی  انقلاب در بیاا  

یاک   خردادندهاو شب به م   نیمه دیفرما  منقاب 

گحات   . دببینا  شامارا  خواهد م  است و  آمداریش  

اسات و   گحت کاار  خصوصا   . دارد کار چه بپرسید

 وا گوشاه گاوی  وارد حیاا  ساد و     فقط به آقا ما  

 .نشستی  و موضوم کودیا را شرح داد

اما ماجرا ؛ او در کار باشد ابتدا فكر کرد  دسیسه 
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 آن از شااد ماا ن مهاا  و پیچیااد  بااود کااه قاادر آن

در امنیتا   اقادامات لاز    اًکرد هذا ساریث  نیر صرو

و پارک لاهه یهران همدان پایگا  شكارو شهید نوژ  

 .ان ا  شد و یوطوه ببرگ  خنث  شد

عواما   . افشااء شاد   صاورت   یابه عملیات نقاب  

 .سباو اعماهشان رسایدند  و به شدند رکودیا دستگی

 باه خااطر  م اازات    یا بار یخح مهدیار ه  عالاو   

، براو مدی  باه زنادان   کش  کودیا در اش وهمكار

 اعدا  صادراحتما  اینكه حك   واوی  فرستاد  شد 

 .شود متصور بود

یك  از هماان   .ماند  مچند ماه  در زندان اوی   

باراو آزادو  روزها همسر خلبان ابواهحضا  مهادیار   

الله  سالا  و باه حضارت زهارا     کند م  نذرهمسرش 

 و بیناد  ما  شب خواب حضارت را   .شود م  متوس 

 کنااد ماا طلااب  حضاارتآن را از  شن ااات شااوهر

 .بخشید به یو را  تشوهرفرماید  م حضرت ه  

ه دعااای  را در یااک برگااصااب  همساار مهاادیار  

از   كا یباه  همرا  یک انگشاتر عقیاق،    نویسد و م 

باه هار    دهد یا پروند  م  هاو امنیت  مریبط با ورنی

به شاوهرش   ای  انگشتر و کاغذ دعا را طریق ممك 

در روز دادگاا    ویاد بگ او و به ددر زندان اوی  برسان
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دعا را ه  در جیبش قارار   ای  انگشتر را در دست و

 .کند م کمكش  الله سلا حضرت زهرا  انشا الله .دهد

ای  فرد در ابتادا باا ینادو از پاذیرش ایا  کاار       

انگشاتر و   وه  با اصرار ای  خاان   کند م  وخوددار

رسااند و پیاا  همسارش را باه      دعا را به مهدیار م 

 .کند م اعلا  

. رساد  فراما  نیام  ایا  کودیاا   افراد روز دادگا   

باا گریاه و زارو   . شاود  م مهدیار در دادگاا  حاضار  

 او رایاا   خواهاد   مو از دادگا   کند م ندامت  ارهار

پروناد  ایشاان باه    . اعدا  نكنناد   کودیاچ عنوان به

ایشاان باا عحاو مهادیار     . رساد  ما  ( ر )اماا    تیرؤ

و باه فرماود     شاود  م آزاد  اریمهد .کند م موافقت 

کااارش در پایگااا  شااكارو دزفااو  محاا  بااه  امااا 

 .گردد  برم

سروان ابواهحض  مهادیار در طاو  یاک ماا  او       

جنگ پروازهاو متثددو براو بمب بااران بار روو   

بثد از  .اصل  داشت سرگرو  عنوان بهمواضع دشم  

آبان ما  ساا    5در  ومرز برونعملیات مرزو و  55

 رهر در برگشت از حمله به بنادر  15ساعت  1923

رار مورد اصاابت موشاک قا   او  عراق هواپیما اهقصر ا 

 فاار    یخلا روو و در نبدیك  شاهر فااو    گیرد م 
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 .کند م سقو  

نیروهااو   ،اهمللا   بای   کنوانسیون علا رق  راهراً 

ایا  دو خلباان در هاوا ییرانادازو      طارو  بهعراق  

یثنا  ابواهحضا  مهادیار و     هاا  آنو هر دو  کنند م 

. رساند  م کمكش محمود شادمان بخت به شهادت 

وها  پیكار مهادیار     شاود  م پیدا  خلبان کمکپیكر 

 .شود م پیدا ن

 در آخار  شاهید ابواهحضا  مهادیار   خلبان سروان  

 ریا خ باه  عاقبات  ( )زهارا   حضرتعمرش به هط  

 تایاا  مصااداق عیناا  از کرامااات و مث اابا  .شااد

 .است الله سلا  بیت اه 

 

 و یکی از کارکنان پایگاه شکاری شهری ریمحمد : راوی
  دزفول
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 در مکه عراقعلی کاظم افسر بعثی 

م  عباو زیباای  باه ما  داد و از ما       پدرببرگ

خواست یا بثد از مرگش ای  عبا را به اماک  زیاری  

م  ای  عبا را باه بیشاتر امااک     . ببر  و یبرک کن 

خادا مشارو    خانه ارتیززیاری  برد  بود  وقت  به 

 شد 

خواست  ای  عبا را به دیوار خانه خدا متبرک کن  

شارطه   هاا  آنکاه باه   دو یاا پلایس عربساتان    وه  

آمدند و ای  عباا را از ما  گرفتناد و باا     ، گویند م 

هرچاه   !ممناوم  ،صداو بلند و خش  گحتند ممناوم 

 ها بگیر  یلاش کرد  نتوانست  عبا را از دست آن

و عرب  ه  بلاد   رسید نم  کدامشان چیهزور  به  

کنناد  کرد  عباا را رهاا    اهتما  م هذا فقط . نبود 

 !ممنوم ،کردند ممنوم ها مریب یكرار م  وه  آن

خادایا کمكا    : سر  را بلند کرد  و گحت  وا هحیه

 .ک ، فرشته ن ای  بحرست

یاک مارد   پشات سار    متوجه شد   ای  بثدهحی 

عربا    باهبا  ،ك یه وقوو  چرد  ا یس، قدبلندعرب 

 مأمورآن دو به ما نبدیک شد و چند کلمه عرب  به 

 .گرفت از دستشانرا  عباعربستان  گحت و 

یشاكر   او خواسات  از او نگا  کارد ،   برگشت  و به
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زبان فارس  و با صداو بلناد باه ما      وه  او باکن  

 :گحت

کرد خیلا   فارس  صحبت  وقت ، کن  م  کار چه 

هیچا  آقاا، چارا عصابان      : گحات  . خوشحا  شد 

 ناداز یب !یبارک  گحت .کرد  م هست  داشت  یبرک 

دیاد  راسات   . خادا خاناه  روو دوشت بچساب باه   

 .چرا همان او  ای  کار را نكرد  ،گوید م 

را به م  داد و انداخت  روو دوشا  و   عبابالاخر  

 .چسبید  به خانه خدا

 بود رفت پشت مقا  اباراهی ، باراو   او حواس  به 

اکبار   الله، کناار گوشاش  دستش را بارد  . ایستاد نماز

خوشاحا   . فهمید  شیثه هست و آورد پایی  گحت

اماا خیلا    ؛ کن یشكر  از او وی   برو شد  و گحت  

باالاخر   . شك  و قیافه ع یب  داشت .یرسید  بود 

: نمااازش کااه یمااا  شااد کنااارش نشساات  و گحاات 

باه    آماد  !گحات  هیچا   . علیاک  گحت ك یعل سلا 

 ،گار یدخاوب،  : گحات . از شما یشكر کان   عبا خاطر

، بارو    از پیشاش  وخواست  بلناد شا  . هیچ  گحت 

 .بسی   هست : دید  گحت

زمان جنگ یوفیق داشات  چناد مااه      بلهگحت   

یاا   211ما  زماان جناگ     بثد گحت ؛ وجبهه باش 
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راساتش خیلا     !یا ابواهحضا   گحت  .بسی   کشت 

اهاب شاد    غیر  بر م   که  آن ائیث ب کرد  از 

گریاه   لندبلناد ب، دید  برو و   وبود خواست  بلند ش

 .یدنگاهش کرد  و گحت  آقا شما ک  هست. کند م 

 افسر بثث  عراق. عل ، عل  کار : گحت 

 ،دکنی م چرا گریه : گحت  

 .بثث  عراق. ا   بثثم  : گحت 

 .دکنی م گریه  چهبراو  الآن !خوب: گحت  

هستند و بثد  اهدعو  مست ابشهداو شما  :گحت 

 بثاداً و به ما  داد کاه    درآوردرا از جیبش  وا جبو 

در قاهب خااطرات علا  کاار  افسار بثثا  عاراق       

 .کتابش چاپ شد

م  کار  ایا    یك  از خاطرایش ای  بود که گحت 

مقد  بار بااهی  م اروحی  شاما      در خطبود وقت  

را  هاا  آنو  زد   ما ، یاک ییار خلاصا     د یرسا   م

نحار   211به همی  خاطر شااید بایش از   . کشت   م

 . بود کشته

خود  در خط مقد  م اروح شاد  و    روز کیاما  

 هاا  آندوازد  جنااز  بثثا ،   اه  افتاد  بود  کنار د  

م  زند  بود ، حاه  خاوب نباود و   وه  ، دمرد  بودن

شاد  باود  و    حاا    ب .خون زیادو از م  رفته بود
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اما دیاد  از  ؛ و فشار  افتاد  بود دید  میار  چشمان 

 .دآی م  طرو به   یبسدور یک 

ایا    الآنما  کشات     هماه   یا ا !گحت  یاا علا    

با اسالحه کلاشا  کاه در دسات     و  آید م بسی   

 .دکش م  و مرا زند  مبه م    خلاص ریی کی دارد

هحیه نحسا  باه شامارش      آنخیل  یرسید  بود  

 هااو  جنااز  طورو که در میان ای   افتاد  بود همان

بثث  دراز کشید  بود  با گوشه چشم  دیاد  ایا    

ش یرا باا پاهاا   هاا  جنااز    كا ی  كا یو  آمدبسی   

اوهای  جنااز ،    .یاا ناه   اند زند  دیا ببین گرداند  برم

 و وقت  نبدیک م  شد با خود  گحت  دومی  جناز 

باه ما  کاه     انشاا الله ، بند   م  را یاه خدایا، چش 

 ا  مرد  ها  بثثم  ه  مث  دیگر  کند م رسید فكر 

 .رود  مو  شود م و از پیش  رد 

در همی  حا  بود  کاه متوجاه شاد  پاایش را      

م  ها  چاون   . دبرگردان راگذاشت و م ا  شانهروو 

 .درآمدبود  نحس   وچله چاق

باالا گارفت  و هار چاه      را  یهاا  دسات نشست  و  

اهاادخیلک،   گحاات ماا بااود بااه صاادا     وور ودر

اهموت هصادا ، اهماوت هصادا ، اهادخی       اهدخیلک،

آورد   ا  را در بثد خیل  سریع هبا  نیام ؛ خمین 
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ند شاد  ما  وقت  اسیر  ها  عراق)گرفت  طرفش به و 

و با زیر پیراه  ساحیدو   آوردند  درمبلوز نیام  را 

و  کردنااد ماا کااه داشااتند خودشااان را یساالی    

 (.کشند اسرا را نم ها  که ایران  دانستند  م

ایا    ،گارفت   ا  را طارفش  وقت  پیاراه  نیاام    

. خیار  شاد    نچشاما  به  نشست و ویبسی   روبر

 اها  ما    گحات فهمید  عرب  بلاد اسات باه ما      

 .اسمت چیه ،خوزستان 

بسی   با یث اب نگااه    . گحت  عل ، عل  کار  

.  جنگا   ما و باا ماا    است عل  وی اس کرد و گحت 

 .بلهسر  را یكان داد  و گحت   ؟وا ثهیش

باا  بثاد  ، است  ، اسمت عل هست  یو شیثه گحت 

  آنگحات  ن ا ،   . ک اسات  ات خاناه  ؟ جنگ  مما 

ک ااو   هحیه ب ض ای  بچه بسی   یرکید و گحات 

بااه حاار    کااهاو  کوچااه گحاات  داخاا   ن اا ،

 .شود م منته   (م)  یراهمامنیام

هحیه اشک ای  بسی   سرازیر شد و هماان    آن 

 شد  شكست و شرمند ه    م هحیه د 

. چه آرزویا  دار   میدان  عل  کار  بثد ادامه داد

 مارا باه  بادن   دار  شهید شو  و آرزو گحت  نه گحت

و دور ضاری  اماا    ( م)، داخ  حر  عل  ببرند ن  
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، بثد ه  ببرند جاای  دفان  کنناد کاه     طواو دهند

 .باش   یراهمامنیام  یآقاروبروی  گنبد 

گحت و م  ه  سار  را پاایی  اناداخت  و     را ای  

 .کرد  مگریه  زارزار

 .یاوو دسات  باود    ا   نیامهحیه هنوز هبا    آن 

کاارد و  آن را از دسات  گرفات و نگااه  باه     هباسا  

 گحت و جلوو چشم  پوشید

: گحات . چهبراو : گحت . بلند شو برو آزادت کرد  

علا    به خاطرچون اسمت عل  و شیثه ه  هست ، 

 .آزادت کرد 

یا بسی   کشت  مثلاو    211م   دانست  ماگر  

بالاخر  بلند شد  و جان . کرد م  کار چهنبود با م  

پشات   ردیگا . بسی   دور شاد    آنیاز  گرفت  و از 

. دور شااد  او ، رفاات  ازکاارد  ماا ساار  را نگااا  ن

 جااا همااانبساای     آنبرگشاات  و دیااد   وا هحیااه

 .کند م نشسته و گریه 

دیگاار چیاابو از هااوش رفاات  و همااان هحیااه  

روو یخت  نحهمید  چشمان  را باز کرد  و خود  را

 .دید  بیمارستان

وقت  چشام  را بااز کارد  دیاد  پادر ، ماادر ،       

پرساید   پادر   .برادر  و خواهر  کنار یخت  هساتند 
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 گحات  .ا هسات  ، گحات  ک ا  وا زناد  عل  کار  یاو  

. کاردی   ما یاو را دفا   پدر  گحت  بیمارستان ب داد

یثن  چه دفنات کاردی ، ما      یث ب کرد  و گحت 

 .ا  زند که هنوز 

یک بادن آوردناد   . دانستی  ما چه م : پدر  گحت 

اما ؛ نبود ی شناسا قاب  اش چهر . به ما یحوی  دادند

هباا  یاو   . بود ماند   باقهمرا  ای  بدن یكه هباس  

داخ  جیب هباا  کاارت و پالاک یاو را پیادا      . بود

هبتاه چاون بادن ساوخته باود نتوانساتی        ا. کردند

 .ش کنی ا  شناسای

اعراب جناز  را بردی  داخا  حار     رس  بهما ه   

  علا حضارت   زیبااو  دور ضری ( م)  یراهمامنیام

و بثاااد باااردیمش قبرساااتان  طاااواو دادیااا  (م)

ن علا  دفانش   الایما مواهسلا  روبروو بارگاا    وادو

 هاا  حرووقت  پدر  ای   گحت کار  م   عل .کردی 

و روو  افتااد  زمای   را زد از روو یخت بیمارستان 

را باالا گارفت  و     یهاا  دسات زمی  س د  کارد  و  

 .جنگیدی  م  چه کسان خدایا ما با گحت  

 رابسی   خوزستان  افتاد  کاه هباا  ما     آنیاد  

 (م)  علا اماا    خااطر  مارا باه  نگا  کرد و پوشید و 

هباس  که کارت و پلاک  داخ  جیب  . بود آزادکرد 
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بثد متوجاه آرزویاش شاد  و فهمیاد  کاه باا       . بود

 .پوشیدن هباس  به آرزویش رسید  بود

 

 هنرمند معروف سید جواد هاشمی: راوی
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 حضور امام حسین در یادمان شلمچه

کارد   یك  از راویان یادماان شالمچه یثریا  ما     

روزو با آب و گلاب مش و  شستشوو قبور شاهدا  

نشساته  هاا   مرد عرب  کنار یك  از ای  سانگ بود  

ایا  ناهاه و زارو    بای  و  کند م و ناهه و زارو  است

 .کرد  مرا به زبان جارو ( م) عبدالله  ابنا  

است  یحم  رقاب یغشلمچه  خردادما هواو گر   

او را به داخ  یادماان دعاوت کارد  و یاک هیاوان      

 به او یثارو کرد  خنک آب

هبا  عرب  پوشید  باود، فكار   . شودخنک   یاکم

از نا  و نشاان  پرساید    . کرد  اه  خوزستان است

  ا  آماد وقت  گحت از ب داد .  آمدگحت م  از ب داد 

آقااو  . بارد   دستش را گرفت  و داخ  ایاق راویاان 

د  راوو تابت شالمچه کاه جانبااز هسات و     بهرا  زا

شاهید   رزمان ه و از  داد  ازدسترا ه   چشمش کی

 .ای  مرد را کنار خودش نشاند است آرا جهانمحمد 

عمو  را پرسید او جواب داد اس  م  و نشانشنا   

از او ب اداد،   1از شاارجه  ا  ب داد آمد از . است عماد

ب داد ک ا و این ا ک اا، شاما عتباات     ؛ب دادپرسید 

، ساامرا، ن ا ،    یدر کاارم را  بیات  اها  عاهیات و 

                                                           
 .های اطراف بغداد است شارجه یکی از شهرک . 
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اباو  اما ؛ ب داد ک ا و شلمچه ک ا. کوفه، کربلا دارید

ما    .داردن م  به شلمچه داستان  آمد گحت عماد

جمثه، یثن  غروب روز پن شنبه  هاو شبهر هحته 

حسی  کربلا و قبر مولای  به کیلومتر از ب داد  191

و حار    رو   ما ( م)اهثبا   حض و برادرش ابواه( م)

 را(  )عباا   و برادرش حضارت  ( م)  یحساما  

و صاب    ماان   ما  داخ  حر  و شب  کن  م زیارت 

 .گرد   برم به خانهجمثه ه  

. کن   کاسب  م و  دار  م از م  در شارجه ب داد  

 ا  م ااز  او که قرار بود به کربلا بارو    شنبه یک پن 

شلوغ بود و مشاترو زیاادو داشات  وها  م ااز  را      

باا ورود ما     زمان ه . یثطی  کرد  و به کربلا رفت 

کااروان زیااری  نیاب وارد    دو  (م)عبدالله  به حر  اب 

حر  شدند و حر  شلوغ شد، م  که خسته باود  و  

کم  صبر  قرار بود شب در حر  بمان  با خود گحت 

از حر  خارج شاوند  کن  یا کاروانیان زیارت کنند و 

 .کن  وقت  خلوت شد زیارت م 

. از شدت خستگ  خواب  برد، شودیا حر  خلوت  

بااا  وا چهاار  خااوشعاااه  خااواب، یااک پیرماارد  در

 ابو عمااد : و به م  گحت آمدبه خواب  محاس  بلند 

 .بلند شو برگرد به شهرت
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 رمارد یپ ،اسات  شاد   چه مگر. برگرد  چراگحت   

گحت  ک اا   .فقط برگردنشد   وبیچ چیه جواب داد

کیلومتر از ب اداد   191م  . یثن  چه برگرد ؛ برو 

و ( م)  کربلا یا قبار ماولای  حسای  با  علا       آمد

را زیاارت کان  حاالا    ( م)برادرش ابواهحض  اهثبا  

 .برگرد برو ی گو  م

؛ نیسات در کاربلا  اما  حسای    رگحت آخ رمردیپ 

. نیسات در کاربلا  یثن  چه که اما  حسی  پرسید  

، گحات  ار ه چیابو خبر ندارو، گحات  چا   رمگگحت 

جمثه با ماادرش فاطماه    هاو شب( م)اما  حسی  

 شهداو گمنا  شالمچه ایاران   به یادمان( ص)زهرا 

 .رود  م

و یسات  ن( م)  یحسا یثن  چه کاه اماا    : گحت  

گمناا    وقبار شاهدا   دیادار جمثاه باراو    هاو شب

جمثاه   هاو شب هر هحتهم  . رود  م شلمچه ایران

، آی  م کربلا براو زیارت به ، از ب داد لومتریک 191

در کاربلا  ( م)اماا  حسای     کنید ادعا م حالا شما 

شلمچه ایران  رمگ. است  رفته شلمچه ایرانو نیست 

 .خبراستچه 

دور  باه خواب از خواب پریاد   هوا حا  و   آن در 

بلناد شاد    . است نگا  کرد  دید  کاروان رفته برو 
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و بارادرش ابواهحضا    ( م)رفت  قبر ماولای  حسای    

را زیارت کرد  و شب خوابیاد  و صاب    ( م)اهثبا  

 .برگشت  ب دادبه ه  

ذهن  درگیر ای  خواب باود و پایش    وا هحته کی 

در ه خاواب  باود ما       خدایا ای  چا گحت م خود  

 .دید   یآقا حر 

شالمچه  ایا     ایاران و ببیان    ییصمی  گرفت  بیا

کاه اماا  باا ماادرش      اسات  ی طاور جاا  ایران چه 

خواسات  از بصار    . آیاد  م  این ا به جمثه هاو شب

، رفت  از مهران یك  را پیدا کارد  و  دندادن ی  را بیا

 .  شلمچهآمد

از م  یقاضای  کارد   ابو عماد گحت م بهرا  زاد   

برای  یاک   که این ا هست  پو  ایران  ه  دار  الآن

یهیاه کنیاد پرساید      مو ب و یک قل قوط  رنگ سب

 . خواه  م چهبراو  بود

سانگ شاهداو    خاواه    مید هاگر اجاز  د گحت 

 کاه   یا ا ناد گحت. ه را رنگ سابب بابن   چگمنا  شلم

 .دسنگ سحید شهدا را رنگ سبب ببنی شود م ن

سنگ شهداو  وا لابهید م  هگحت پس اجاز  بد 

هار هحتاه کاه باه      ما  . را رنگ ببن  گمنا  شلمچه

 مو قل رنگ سبب و  کیک قوط  کوچ رفت  م کربلا 
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را رناگ    یاهحارم   یبا  وها نرد برد  و  با خود  م 

را رناگ بابن  و    هاا  نرد نه اینكه همه . زد  سبب م 

را رنگ  بلكه یک نقطه خاه  .نیمش را به ه  بریب 

کاه ایا  کاار را هار هحتاه       نذر داشت  رآخ زد  م 

حالا شما اجاز  بدید ما  این اا ها     . داد   مان ا  

 .را بكن  کار  یا

سانگ شاهداو گمناا      ولا لاباه کاه   نداجاز  داد

 .دشلمچه را رنگ سبب ببن

هاا،   ای  سنگ ولا لابهید ویادمان شلمچه بر الآن 

 .بینید سبب م  رنگ

 

 و خرمشهررام زاده راوی ثابت یادمان شلمچه ایاد ب  : راوی
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 بنام عباس یجمع دستهشهدای  تفحص

خورد  در برخ  از موارد یححو شهدا، کار گر  م 

شاد برخا     نم  ریپذ امكانو پیدا کردن پیكر شهدا 

از ایحاقات و یوس  به ائمه اطهار نتای   ع یبا  را  

 .آورد م  به وجود

چنااد روزو  گاارو  یححااو  طلاییااهمحااور در  

یاا اینكاه یاک روز     او نگرفتناد  نتی هکارکردند اما 

 یك  ازقصد داشتند یححو را شروم کنند صب  که 

 گحت اعضاء گرو 

  خاااه دسااتکااه اساات دهاا  افتاااد  ه امااروز باا

امروز براو پیدا کردن پیكرهاو مطهر  . یگرد  برنم

آقا  هاش   بنمتوس  به قمر منیر باید منته  شهدا 

رهار   وها  كینبدروز یا   آن. ی وابواهحض  اهثبا  ش

خواساتی  باراو ناهاار     زمان  که ما  ، اما  یکارکرد

دست از کار بكشی  ناگهان بیا  مكاانیك  باه یاک     

هباا  را بیارون آوردیا  باه     . کناد  ما  هباس  گیار  

اسااتخوان و کااارت و پلاکاا  برخااورد کااردی  کااه  

کما  جلاویر رفتای  باه     بود عباساثل ،   شد  نوشته

داو دیگرو برخورد کاردی  کاه   پیكرهاو مطهر شه

 بود ...ابواهحض  و  اسمشان ه  ها آن

روز چنااد یااا شااهیدو کااه پیكاار     آنبااالاخر   
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نااا  عبااا   گاا مطهرشااان را بیاارون آوردیاا  هم

را  طلاییااهبااه همای  خاااطر ناا  یادمااان   . داشاتند 

 .گذاشتند یادمان ابواهحض  اهثبا 

 

 ضابط راوی دفاع مقدس آقا حاج: راوی
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 شهیدی که مهمانی رهبر را خبر داد

هر هحته همارا  باا رهبار مثیا  انقالاب       مثمولاً 

 . یرفتا   ما ا در یهران ز  شهدامن بهسرکش  براو 

 دیا یأکو  سحارشاهبته حضرت آقا ه  همیشه به ما 

 و نیاازو نیسات باه    ی وکاه سارزد  بار    کردناد  م 

یا موجب رنا  و   شوداطلام داد   شهدا هاو خانواد 

 .ی وزحمت و هبینه و پذیرای  بش

را از  هاا  خانواد ما از قب  اطلاعات شهدا و آدر   

یكا  از   طارو  باه  شاب  کی. گرفتی  بنیاد شهید م 

 خااودرووبااراو سرکشاا  بااا  نیهاارا وهااا ابااانیخ

 مناب  باه   شاوند   ما مثموه  که عمو  مرد  ساوار  

  آناماا  ؛ شهیدو رفتی  یا سرو به خانواد  آن ببنی 

ا شب یک ایحاق جاهب و ع یب  افتااد  باود کاه ما    

 .مث بات و کرامات شهدا را دیدی  وضوح به

 جلاوو وقتا   . چراغان  بودکوچه و داخ  حیا   

پیااد    خاودرو درب منب  شهید رسیدی ، دو نحر از 

درب  هحیای  بثاد ؛ شدی  و زنگ درب خانه را زدی 

ماا اساتقبا     و پدر شهید با آمادگ  کام  از باز شد

 .کرد

و ما ها  همارا  آقاا وارد     ندحضرت آقا پیاد  شد 

 .خانه و ایاق پذیرای  شدی 
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 چاه هماه   چاون در آن خاناه  خیل  ع یاب باود   

میو  و شیرین  و غیر  باراو پاذیرای  یاک     ازجمله

 .مهمان خاص مهیا بود

حضارت  . ما به خانواد  شهید اطلام نداد  باودی   

 .به پدر شهید فرمود آقا

زحمت د یا موجب هنگحت  که اطلام ند ها به بچه 

اماا پادر شاهید باه حضارت آقاا       ؛ ی ونش ها خانواد 

 :گحتند

. آقاجانکس  از طرو شماها به م  اطلاع  نداد  

بلكه دیشب خواب پسر شهید  را دید  که باه ما    

خاوب   او از دگحته بود فردا شب مهمان عبیبو داری

پسار  دیشاب   شامارا ن آماد بلاه آقاا   . یدپذیرای  کن

 .بود داد خبر به م   در خواب  د یشه

هحیه به خودمان آمادی     آنهمراهان آقا گحتند  

به ما هسات   حواسشانگحتی  خدا را شكر که شهدا 

 .کنند م و ما را نیار  و مدیریت 

 

   ری شهرترکمان از آقای : راوی
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 (ع)رضااذن ورود از شهدا برای زیارت امام 

 حدوداً 1932سا   ما  بهشتیاردیك  از روزهاو  

ی دیااد وضااو از  صااب ، هحیااای  بااراو 11ساااعت 

بیرون سااختمان،   .  بود آمدبیرون یادمان شلمچه 

شد  کاه یااز  باه یادماان       زردرنگمتوجه یاکس  

کاه مثلاو  باود     سرنشینان یاکسا  رسید  بودند و 

 .اعضاو یک خانواد  هستند از یاکس  پیاد  شدند

 یشاخیو داد  شاد  ما   کااملاً  ها آن وها هبا از  

و خرمشاهر   اها  ما  ها  از   چاون  . هساتند   بعر

همچنی  از راویان دفام مقد  در . هست  زبان عرب

رفات  و   باه طرفشاان  ، هذا نیب هست  یادمان شلمچه

خواسات  کاه وارد    ها آناز  ی آمد گو خوشبا سلا  

 .درکنندیادمان شوند و خستگ  

در داخ  یادمان باا گحتگاوی  کاه باا پادر ایا         

  آماد خانواد  داشت  فهمید  کاه از عاراق و ب اداد    

به مشهد مقد  براو زیارت آقاا   قرار استو بودند 

 .مشرو شوند( م)اهرضا   موسعل  اب  

ید به مشهد مقاد   هخوا م شما که  به او گحت  

ن به ایران و رفات   آمدید چرا ای  مسیر را براو وبر

پدر ای  خانواد  جواب  باه   ؛مشهد انتخاب کردید به

از  ها آنم  داد  بود که هنوز به ای  فكر هست  که 
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 عاشقشاان  وورطا   یا اکاه   اناد  د یدشهداو ما چه 

 .هستند

براو زیارت قبر مولایمان  هرساهه مثمولاً گحت ما 

به مشهد مقاد  مشارو   ( م)اهرضا   موسعل  اب  

به ایاران باراو     یخواه  مو هر موقع ه    یشو  م

یادمان شهداو گمنا   یی آ زیارت آقا بیایی ، او  م 

 را باراو زیاارت از شاهداو    ورودمان شلمچه و اذن

و بثد باا قطاار از خرمشاهر عااز       ر یگ  مشلمچه 

 . یشو  ممشهد مقد  

 

 خرمشهرو بهرام زاده راوی ثابت یادمان شلمچه : راوی
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 شهدا شفاعتشرط 

چند روز قب  از عملیات کاربلاو یاک در مهاران    

کمپرسا  از طریاق جااد     کاامیون  شبانه ماا را باا   

دشات عباا  و عای  خاوش و      طارو  بهاندیمشک 

مهران حرکت  طرو به یپه هحتموسیان و دهلران از 

 کاامیون داخا    هاا  بچاه در بی  مسیر حرکت .دادند

فضااو   در باود و خلوت کرد   براو خودش  هرکس

 .بودندذکر و دعا و مناجات و  مش   ومثنو

به ناا   بسی    هاو بچه از  كما، ی کامیونداخ   

حا  و هاواو  اه  باب  بود که سید مهدو حسین  

  .ع یب  داشت

ساید   به ساید مهادو گحات    ها بچهیك  دیگر از 

 دیشاه یاو ایا  عملیاات     نكند  زن  م نوربالاخیل  

 او سید مهدو با اطمینان کاما  برگشات باه    !ش ب

  آن؛ شاو    ما م  در ای  عملیاات شاهید    بله گحت

 ووش شهید م که برادر بسی   به سید گحت حالا 

 .دنیا ما را فراموش نك ، دست ما را ه  بگیر  آن

 کان    م شحاعت باشد سید مهدو در جواب گحت

وه  به یک شر  و آن اینكه در مسیر اما  و شاهدا  

باشید و پشت دیا  و انقالاب را خااه  نكنیاد و الا     

 .دیریگ  نمما قرار  شحاعتمورد 

 رزمان شهید در بابل الهمهاشمیان یکی : راوی
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 نصف حقوق شهید به کمیته امداداختصاص 

فرماناد  گاردان مسال  ابا       عاه  الله  یذبشهید  

 هاااو بچااه از کااربلا کااه 52عقیاا  از هشااكر ویاا   

 وا ناماه استان مازندران بود ط   شهر قائ شهرستان 

به امور مااه  ساپا     هستدست خط خودش  به که

 کن   مپدر  زندگ   نبد نوشته بود که م  شهر قائ 

. و کشاورزو ه  دار  و وضع ماه  م  خاوب اسات  

یوماان از حقاوق  را کسار     5111 هذا ماهیانه مبلا  

کنید و به کمیته امداد بپردازید یا باراو نیازمنادان   

 .خرج کنند

 حادوداً موقع حقاوق نیروهااو ساپاه       آناهبته  

هابار   5یومان باود کاه ایا  شاهید      1111ماهیانه 

 .امداد داد  بود به کمیته از حقوقشان را مانوی

 

 سند مکتوب شده از قلم شهید عالی: راوی
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 سلام داد( عج)قبر به امام زمان شهیدی که در

کاه اماا     ما چند نحر از روحاانیون شاهر شایراز    

از ماا   کاه  شاهر باودی    مسااجد جماعت بثضا  از  

شاهدا را در شاهر یشاییع     هار وقات  خواسته بودند 

نماز میات و یلقای    بروی  و گلبار شهدا به  کنند م 

 . ریوشهدا را ب ا بیا

بار  یک روز در گلبار شهداو شیراز نماز میات را   

شهیدو ب ا آورد  و بثد ه  خود  داخ  قبار   پیكر

رفت  یا یلقی  را در هماان داخا  قبار، باالاو سار      

 .شهید بخوان 

 کاه   یهما پیش رفته بود اما  عادو چهاو  همه  

زماان  اما   عصر  وهخواندن یلقی  به سلا  حضرت 

رسید متوجه ی ییرای  در داخ  قبر شد  کاه  ( ع )

 آخار از یر  و وحشت بلافاصله از قبر بیرون آماد   

جلاو   طارو  بهدر همان هحیه دید  شهید سرش را 

  .  بیرونآمدخ  کرد و م  ه  یرسید  از قبر 

هحیه به کس  چیبو نگحت  هذا باار دو     آناهبته 

 اناد  خو  ما وقت  داخ  قبر رفت  و دعاو یلقی  را 

رساید   ( ع )زمان باز در یلقی  وقت  به سلا  اما  

ایحاق یكرار شد و شهید به احترا  اماا    دید  همان

 .جلو خ  کرد  بود طرو بهسرش را (  ع)زمان 
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  آنیاا   م خیل  ع یب بود ای  موضوم براو م  

 .چنی  چیبو را در داخ  قبر ندید  بود  زمان

 

 شهر شیرازامام جماعت یکی از مساجد : راوی
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 اجابت دعای مادر شهید در مدینه

ن آمدبه انتیار  ها سا م   گحت  ممادر شهیدو  

. اسات  شهید شد  یا اسایر  دانستی  نم بود  پسر  

باه   او ید و یا خبارو از شاید بیا همیشه منتیر بود 

و  کرد   نمدرب حیا  را قح   براو همی  دما برس

کاه   گذاشات    ما ه  یک ررو اضافه غذا  در سحر 

 .باشدررفش سر سحر   آمداگر 

یناه و  در مدحا   در یک خسته شد  بود ؛  گرید 

کارد  و از پیاامبر    دعا( ص)در حر  حضرت رسو  

 درخواست کرد ( ص)اسلا  مكر  

پساار  را بااه ماا   ( ص)الله  رسااو آقاجااان، یااا  

یاا کا  باه انتیاارش     . خسته شاد   گرید. برگردان

یاا کا    . شاد   كستهوپاش دستپیر و  گرید. شین نب

سار  ار  و یک بشقاب اضااف   گذدرب حیا  را باز ب

. یاوان    نما  گار ید. باش  انتیار چش ار  و گذبسحر  

 .پسر  را به م  برگردان( ص)الله  رسو یا . آقاجان

از آن سحر که برگشت  دو سه ماه  نگذشته باود   

 سپا  به ما  خبار دادناد کاه     هاو بچهکه از طرو 

و بثد ه  با احترا  و  داشد یپشما شهید  پیكر پسر

کاردی  در   عیییشا پسار  را   پیكار یكری  باقیماند  

 .یهران دفنش کردی  وزهرا بهشت



 57           (  0)شهدا به روایت راویان   

 وزهارا  بهشات از دف  پسار  در    ماه کیهنوز  

پسر  به خواب  آماد   شب کییهران نگذشته بود که 

ای  چه دعای  بود کردو، چارا از   جان و گحت مادر

 .برگرداند راکه مخواست  ( ص)الله  رسو 

یا کا  ما  بایاد    . شد  است چه رمادر مگ: گحت  

طاقات نداشات  صابر     گار ید. د یکش  مانتیارت را 

 رمگآمدو خوب بگو حالا . دیگر پیر شد . کن  مادر

 .است شد  چه

مااادر ماا ، شااما بااا ایاا     آخاار: پساار  گحاات 

منو از جلساه مهما    ( ص)الله  رسو درخواستت از 

 هااو  شاب ماا شاهدا    !مادر  دان  م. محروم  کردو

ی  و فاطماه  شاد  م جمثه در شلمچه دوره  جمع 

. یک حا  و هواو خوب  داشاتی   آمد  م(  )زهرا 

را ( ص)زهرا دو هحته است که م  فاطمه  الآنمادر 

 .را کردو کار  یاچرا . ن یب  نم

خاواب همیشاه از     یبثدازا: گحت  ممادر شهید  

ای  درخواسات  خ اهات    به خاطر( ص)زهرا فاطمه 

 .باشداز م  دهگیر  نكندکه  د یکش  م
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